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اشاره
تأسیس دارالفنون در حوزه بهداشــت و آموزش پزشكي نیز نقطه عطفي به شمار 
مي رود. در واقع اين ديدگاه و نگرش امیركبیر اســت كه به بهداشــت عمومي توجه مي كند و مثلًا با 
آبله کوبی همگاني و اهمیت به بهداشــت عمومي و توجه به موضوع بهداشــت و درمان را در ســطح 
 عامه و عمومي در ذهن سیاســتمداران مطرح مي كند. با تأسیس دارالفنون کم کم اهمیت اين موضوع 
در همه رشته هاي پزشكي رشد و توسعه ويژه اي مي يابد و با نهضت مشروطه نیز اين رشد حالت جهشي 

در اين حوزه و بخش تعلیم و تربیت پیدا مي كند.
اين مقاله به ايجاد و توسعه مدرسه مامايي در كشور كه برگرفته از يك پژوهش تاريخي در اين موضوع 

است، می پردازد.
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تجدد و مصداق های آن بی تردید از مهم ترین محورهای مباحث تاریخ اجتماعی روزگار 
ماست که در دو سدة اخیر به درجات گوناگون بر همة جنبه های جامعه ایران سایه انداخته 
است. آغاز تجربة تجدد به زمان عباس میرزا باز می گردد که متوجه شد تجدد با بهره گیری 
از علوم جدید ممکن است و اساساً نوشدن با آموزش و ترویج دانشهای نوین مترادف است. 
از آن پس حرکتهایی برای تأسیس مدارس جدید و نهادهای نوین صورت پذیرفت که زمینه 

را برای تحولات اجتماعی فراهم کرد و سبب حضور زنان در جامعه شد.
 در این میان، گذر تدریجی از طب سنتی به پزشکی نوین و به تبع آن قابلگی تجربی
 به مامایی علمی و آنچه به بهداشت و سلامت زنان مربوط می شود، موضوع مهمی بود که

در مقالة حاضر روایتی اسنادی از روند آمـوزش مـامـایی در دوران پهلوی ارایه خواهد شد؛ 
ضمن اینکه منابع دیگر اعم از کتاب ها و مقالات منتشرشدة موجود نیز موردبررسی و تحلیل 

قرار خواهند گرفت.

از مدرسهء قابلگی 
تا مدرسهء عالی مامايی
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 مدرسة قابلگی

با شروع جنبش مشروطه، با هـدف پیـشرفت پـزشکی در قـالب غـربی آن، دو پزشک 
فرانسوی در سال 1284 )1323ق( به استخدام دولت ایـران درآمـدنـد )مجـلۀ ماهیـانه شیر 
و خورشید، سال 1، 1305 ش، ش 2 و 3: 174( که به واسطة بروز انقلاب مشروطه و تغییر اوضاع 
کشور، همچنین فقر اقتصادی، تا مدت ها امور صحی و بهداشتی کشور به محاق رفت. تنها 
پنج سال پس از مشروطه، نخستین گام در زمینة ارتقای بهداشت و دانش پزشکی کشور، 
در قالب تصویب قانون 13 ماده ای طبابت در دورة دوم مجلس شورای ملی برداشته شد 
اشتغال که  بود  موارد 11-2-1  قانون،  این  مواد  جمله  از   .)17 :1 ج   ،1385  )روستایی، 
)روزنامۀ رسمی، سال 1، ش 42، به گذرانـدن مدرسـة طب می کرد  منوط  را  کار طبابت   به 

26 سرطان: 27-26(.
فرانسه در  از سوی سفارت  ایران  وزارت خارجة  اوان  بود که در همان  این در حالی 
 تهران در جریان قرار گرفت که »ادارة خیریة فرانسه اجازه داده است دخترهای ملل خارجه

در مدرسة قابلگی عمومی پاریس قبول شوند« )سند شمارة 1- 297019546، سازمان اسناد و 
کتابخانۀ ملی ايران(. اما از آنجا که برای این کار هیچ داوطلبی پیدا نشد، وزارت معارف نتوانست 
»جـواب رسمی و مکفی بدهـد«؛ هـرچنـد که بـه درخواست وزارت خارجه گردن نهـاد و 
دستور داد این موضوع برای اطلاع عموم در جراید درج شود )سند شمارة 2- 297019546، 

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
برپایی  به ضرورت  امیراعلم که  امیرخان  از آن، در سال 1296 )1335ق.( دکتر  پس 
 بیمارستان مخصوصی برای زنـان پی برده بود، با فراهم کردن تمهیدات آن در زمینی که

به همین منظور از سوی دولت به او هدیه شده بود، بیمارستانی ساخت که داروخانه نیز 
داشت )ملک زاده، 1385: 132 131(.

چنین  برپایی  ضرورت  درک  با  و  امیراعلم  امیرخان  دکتر  که  نسوان  بیمارستان 
بیمارستانی ایجاد کرد، در زمستان 1297 )آغاز سال 1337 ق.( به طور رسمی افتتاح شد و 
علاوه بر بستری و مداوای زنان بیمار، به آموزش مهارت قابلگی زیر نظر مادام فراسکینا1 نیز 
پرداخت. به این ترتیب مقرر شد مدرسـة دخـترانة »فرانکو پِرسان« کـه در سـال 1284 
)1323 ق.( تأسیس و بعد به دارالمعلمات تبدیل شد، ده نفر از دختران شاگرد را هفته ای 
سه روز به مریض خانة نسوان بفرستد تا مشغول تحصیل قابلگی شده و با بیماری های زنان 
آشنا شوند )روستایی:227(. پس از مادام فراسکینا، سه نفر از ماماهای اروپایی به نام های 
دکتر »درمسن«2، دکتر »پن«3 و دکتر »سرکیسیان«4 به مرور زمان در مریض خانة نسوان 
به کار پرداختند و به آموزش فن قابلگی مشغول شدند. دورة تحصیلات در مدرسة قابلگی 

1. Madam Fraskina
2. Dr.Dermessen
3. Dr.Pann
4. Dr. Serckesian
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سه سال بود. شرط ورود به آن داشتن گواهی نامه شش سالة ابتدایی بود )دورة ششم تقنینیه، 
مذاکرات مجلس، جلسۀ 252، 15 خرداد 1307: 4585(.

در 23 اردیبهشت 1305 رئیـس کل صحیـة ممـلکتی در نـامة شمارة 10833/3519 
به وزارت معـارف، تقاضـا کـرد: »چون... محصلین مـدرسة قابـلگی محتاج به مانکن جهت 
مدرسة طب  از  موقت  به طور  که  فرمایید  مقرر  است  متمنی  می باشند،  تشریحی  دروس 
مانکن را امانتاً به مدرسة قابلگی بدهند که پس از رفع حاجت مسترد شود« )سند شمارة 
1-297027354، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(. فعالیت مدرسة قابلگی، »تحت نظر 
مدرسة طب«، نظارت بر همة امور مربوط به تحصیل در آن مدرسه، حتی تعیین »ممتحنین 
و به جریان انداختن امتحانات« را انجام می داد )سند شمارة 1- 297027342، آرشیو سازمان اسناد 
و کتابخانۀ ملی ايران(. نامة شمارة 1510 وزارت داخله به وزارت معارف در 9 خرداد 1305 ، 
نکته های دیگری از چگونگی فعالیت مدرسة قابلگی را آشکار می کند. در این نامه آمده 
است: »وزارت داخله با بودن امتحانات مدرسة قابلگی کماکان در تحت نظر مدرسة طب 
مخالفتی نداشته. به همین نظر تقاضایی بود که ممتحنین را معین و معرفی نمایند، والّا 
ممکن بود خود وزارتخانه دو نفر معلمین مدرسة مزبور را که از اطبای مریض خانة دولتی 
می باشند و همه ساله ممتحن خود آن ها بوده اند، معین و امتحانات را به جریان اندازند. البته 
تصدیق می فرمایند که تقاضای این مختصر معاونت فنی، حسب الرسم بوده و هیچ وقت انتزاع 
مدرسة قابلگی را که جزو مریض خانة نسوان و از دوایر تابعه و لاینفک صحیة کل است و 
بودجة آن جزو این وزارتخانه است، ایجاب نمی نماید که آن را جزو مدرسة طب قرار دهد. 
لذا مقرر فرمایند، زودتر ممتحنین را معین و معرفی نموده در تحت نظر صحیة کل مدرسه 
طب امتحانات را شروع و خاتمه دهند« )سند شمارة 3-297027342، آرشیو سازمان اسناد و 

کتابخانۀ ملی ايران(.
»امتحان شاگردان مدرسة قابلگی« از 15 خرداد شروع می شد و ممتحنان آن در آن 
سال ها »دکتر لقمان الملک و دکتر اعلم الملک« بودند که از سوی وزارت داخله تعیین می شدند. 
افزون بر این دو نفر »معلمین مدرسة طب« نیز جزو »هیئت ممتحنه« به شمار می رفتند. )سند 

شمارة 4- 297027342، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(. 
با وجود این، مدرسة طب به دخالت وزارت داخله در کار مدرسة قابلگی اعتراض داشت و 
همواره تأکید می کرد: »از نقطه  نظر تحصیلات و امور فنی، مدرسة قابلگی همیشه جزو مدرسة 
طب بوده و این ترتیب بایستی ادامه داشته باشد.« از این رو دربارة امتحانات نیز وزارت داخله 
می خواست مقرر شود »کما فی السابق امتحانات مدرسة مزبور در تحت نظر مدرسة طب واقع 

گردد« )سند شمارة 5 -297027342، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
دربارة ادارة مدرسة قابلگی، وزارت معارف بی میل نبود پرداخت بودجه این مدرسه از 
وزارت داخله جدا و به عهده وزارت معارف گذاشته شود )سند شمارة 7/6- 297027342، آرشیو 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران(. استدلال وزارت معارف دربارة مدرسة قابلگی این بود که 
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مهم ترین مشکل 
مدرسۀ قابلگی 
کمبود معلم مجرب 
 بود که باعث
 افت تحصیلی 
شده بود

 »مدرسة قابلگی دو جنبه دارد. یکی جنبة پرستاری مرض و تهیه و تدارک تخت خواب و لوازم
مریض خانة« که تهیه و حفظ آن »مربوط به صحیة کل مملکتی است، و دیگر جنبة تحصیلات 
قابلگی و تعلیم و تعلم که بایستی کمافی السابق تحت نظر مدرسة طب باشد. و به همین 
واسطه همیشه مأمورین مدرسه طب رسیدگی به امور تحصیل مدرسه نموده، در موقع قبول و 
پذیرش محصلات در مدرسه و یا در موقع ختم تحصیلات یا ممتحنین را که در مدرسه تعیین 
 می نمود، امتحانات لازمه نموده، نتیجه را برای صدور دیپلم و اجازة قابلگی به وزارت معارف
ايران(. ملی  کتابخانۀ  و  اسناد  سازمان  آرشیو   ،297027342 -9/8 شمارة  )سند  می دهد«   راپورت 

با این همه، مدرسه طب و دواسازی به کیفیت تحصیلی شاگردان مدرسة قابلگی توجه ویژه 
داشت و از جمله غیبت موجه و ناموجه شاگردان را زیر نظر داشت )سند شمارة 297017626-2، 

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
مهم ترین مشکل مدرسة قابلگی کمبود معلم مجرب بود که باعث افت تحصیلی شده بود 
که گزارش معاون مدرسة طب به رئیس ادارة کل معارف وزارت معارف در 12 اردیبهشت 
و  بد  خیلی  قابلگی  مدرسة  وضعیات   ...« است:  شده  اشاره  چنین  مشکل  این  به   1307
هیچ جای تردید نیست که امسال محصلات آن مدرسه استفاده نکرده اند. وقتی که خانم 
بودند  بلاتکلیف  و  مدتی سرگردان  مذکور  رفته، محصلات  مریض خانة  از  درمیسن  دکتر 
تا وقتی که دکتر سرکیسیان برای طبابت مریض خانة از طرف ریاست محترم صحیة کل 
انتخاب و منصوب شدند. بعد از مدتی، با وجود آنکه کاملًا مشهود و واضح بود از عهدة تدریس 
آن مدرسه برنخواهد آمد و این جانب این نکته را در موقع خود گوشزد ریاست صحیه کل 
مملکتی کردم، ولی برای آنکه محصلات آن مدرسه به کلی سرگردان نباشند، از روی احتیاج 
و نداشتن معلمة دیگری، دکتر سرکیسیان را برای معلمی انتخاب نمودند. اما متأسفانه همان 
قسمی که پیشبینی شده بود، مشارًالیها به هیچ وجه نمی تواند تدریس نماید، و استخدام 

یک نفر طبیبة قابلة مجربی که مدتی هم تدریس نموده باشند، لازم و واجب است. 
در این موقع که صحیة کل مملکتی در تحت سرپرستی شخص لایق جدی و عالمی مثل 
جناب مستطاب اجل آقای دکتر لقمان الملک قرار گرفته است، تمنا دارد که وزارت جلیلة 
متبوعه با معظم له داخل مذاکره شده، یک نفر معلم یا معلمه که شایستة این مقام باشد، برای 
این مدرسه انتخاب نماید. لذا این جانب پیشنهاد می نماید که جناب مستطاب اجل آقای دکتر 
حکیم الدوله که یکی از اطبای عالم مجرب و متخصص در فن قابلگی هستند، با ساعتی پانزده 
تومان، برای تدریس در مدرسة مزبور انتخاب شوند و در صورتی که قبول نفرمایند، یا کنترات 
دکتر درمیسن تجدید شود یا آنکه مادموزال پن که از طرف وزارت جلیلة امور خارجه هم 
معرفی شده است، کنترات شود. امیدوار چنان است که عرایضم موردقبول واقع شوند تا اینکه 

بیشتر از این لطمه در تحصیلات این محصلات بیچاره وارد نشده باشد. 
 -9 شمارة  )سند  ]امضا[  نسوان  مریض خانة  فنی  قسمت  رئیس  و  مدرسة طب  معاون 

297017626، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
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 دورة تحصیل
در مدرسۀ قابلگی 

 سه سال بود و
 همۀ درس ها 

به زبان فرانسوی 
تدریس می شد

دورة تحصیل در مدرسة قابلگی سه سال بود و همة درس ها به زبان فرانسوی تدریس 
این رو،  از  ايران(.  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  آرشیو   ،297017626  -15 شمارة  )سند  می شد 
حتی »دیپلمه های مدرسة اناث آمریکایی که زبان انگلیسی را تحصیل کرده و شاید از زبان 
فرانسه اطلاع کافی برای فهم دروس« را نداشتند، نمی توانستند وارد مدرسة قابلگی شوند 
)سند شمارة 15/14- 297017626، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(. به همین سبب، 
درخواست خدیجه محمدآبادی که از دیپلمة مدرسة اناث آمریکایی بود و زبان فرانسه را نیز 
به خوبی می دانست، برای ورود به مدرسة قابلگی رد شد )سند شمارة 16- 297017626، آرشیو 

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
جهت قانونمندشدن هرچه بهتر مدرسة طب و دواسازی و قابلگی و تنظیم امور آن، 
تهیه و  نظام نامه ای  دکتر ولی الله خان ]نصر[، رئیس مدرسه و عضو شورای عالی معارف، 
تدوین کرد و آن را به وزارت معارف ارایه داد که در صدوبیست ویکمین جلسة شورای عالی 
معارف در 27 شهریور 1307 مطرح و تصویب شد )سند شمارة 1- 297030090، آرشیو سازمان 
اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(. این نظام نامه در چهارفصل و سی ودو ماده تنظیم شده بود. فصل 
اول مربوط به قسمت اداری مدرسه، و فصل دوم مربوط به قسمت علمی، فصل سوم دربارة 
چگونگی پذیرش شاگرد و تکالیف آن ها، و فصل چهارم دربارة امتحانات بود. این نظام نامه 
در یک صد و بیست ویکمین جلسة شورای عالی معارف مورخ 27 شهریور 1307 مطرح و 
تصویب گردید )سند شمارة 9/8/7/6/5/4/3/2- 297030090، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 

ايران(.
 با این همه، به رغم ابلاغ این نظام نامه به مدرسة طب، مدرسة قابلگی نظام نامة دیگری 
در 15 ماده برای این مدرسه تهیه و تدوین کرد و آن را در 13 آبان 1307 ، طی نامة شمارة 
مختلفی چون شرایط  بخش های  دارای  نظام نامه  این  فرستاد.  معارف  وزارت  به   14209
 ورود به مدرسه، امتحانات، انتظامات و مجازات های پیش بینی شده برای دانش آموزان بود

)سند شمارة 8/7/6/5 -297004685، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
در پاسخ به نامة مدرسة قابلگی، در اول آذر 1307 نامه ای به ادارة صحیة کل مملکتی 
رسید که در آن اشاره شده بود: »مراسله شریفه... به ضمیمه یک نسخه نظام نامة مدرسة 
اساسنامة  مطابق  است،  مستحضر  محترم  خاطر  که  به طوری  داد؛  وصول  سمت  قابلگی 
مصوب شورای عالی معارف مدرسة قابلگی ضمیمة مدرسة طب است و چون باید قانوناً 
کلیة نظام نامه ها و اساسنامه ها به تأیید شورای مرکزی برسد تا اعتبار قانونی حاصل نماید، 
 لذا نظام نامة مذکور به ادارة معارف ارجاع گردید که با اطلاع صحیة کل مملکتی، آن را

با اساسنامة مصوب تطبیق نموده و برای تصویب به شورای عالی معارف پیشنهاد نمایند« 
)سند شمارة 4/2- 297004685، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.

 متقابلًا، مریض خانة نسوان در 6 آذر نامه ای به وزارت معـارف فـرستـاد و مـدعی شد:
»... مریض خانة نسوان از مؤسسات صحی، و بودجة آن هم از اعتبارات صحیة کل تأمین می شود 
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و قسمت راجعه به مدرسة قابلگی نیز برای اینکه مملکت احتیاج تام به قابله های با علم داشت، 
صحیة کل به خرج خود کلاس درس مفتوح، و همان طبیبة مریض خانه را برای تعلیم شاگردان 
مأمور نمود. و با این حال تصدیق می فرمایند که هیچ وقت مدرسة قابلگی ضمیمة مدرسة طب 
نبوده، و کمکی هم از مدرسة طب دریافت نمی دارد؛ و صحیة کل برای اینکه قابلگی موافق 
با اصول اداری باشد، پروگرام آن را با اطلاع آن وزارت جلیله تهیه می نماید؛ در صورتی که 
بخواهند، نظام نامه به شورای )عالی معارف( هم مراجعه شود. ولی اینکه از نقطه نظر اداری، 
قابلگی را تابع مدرسة طب نمایند، چون صحیه جزو وزارت داخله است، می تواند یکی از ادارات 
تابعة خود را مطیع ادارة دیگری که در وزارتخانة دیگری است، بنماید. لهذا صحیة کل پروگرامی 
را که وزارت جلیلة معارف برای مدرسة قابلگی تعیین می نماید، با نظر هریک از مؤسسات 
وزارت معارف باشد، می پذیرد و با تشخیص کامل وزارت معارف هم دایر به اجرای مواد پروگرام 
 و امتحانات مدرسه موافق است. ولی تابع نمودن مدرسه را به یک مؤسسة دیگر نمی پذیرد

)سند شمارة 1- 297004685، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
 بدین ترتیب، پس از تصویب نظام نامة مدرسة طب که در 27 شهریور 1307 به تصویب 
شورای عالی معارف رسید، به امر رئیس مدرسة طب، اساسنامه ای در شش ماده، برای مدرسة 
طب و دندان سازی و قابلگی نوشته شد که در 19 مرداد 1308 از سوی مدرسة طب برای 
)سند شمارة 297030090-51،  به وزارت معارف فرستاده شد  تصویب شورای عالی معارف 

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
تأسیس و راه اندازی هر مرکز علمی  آموزشی البته مبتنی بر برنامه ریزی و تعیین مواد 
درسی، برنامه های امتحانی، چگونگی پذیرش شاگردان و استخدام معلمان و مواردی دیگر از 
این دست است. سیاست های آموزشی حکومت رضاشاه نیز از همین موارد پیروی می کرد و 

در مورد آموزش مامایی نیز همین سیاست ها اعمال می شد.
با پیشرفت این امور از سوی حکومت، بخش خصوصی نیز بر آن شد که وارد این عرصه 
شود. در 20 اسفند 1309 دکتر محسنی آذر، پزشک مریض خانة شیر و خورشید سرخ تبریز 
نوشتند و  به وزارت معارف  نامه ای  قابلة همان مریض خانه،  تناسب، همسر محسنی آذر،  و 
درخواست »تأسیس کلاس قابلگی« کردند. در این نامه، خطاب به رئیس ادارة معارف ایالتی 
آذربایجان آمده است: »راجع به تأسیس کلاس قابلگی برای مزید استحضار خاطر محترم 
 معروض می دارد، طوری که ضمن ]نامه[ نمرة 1090- 1308/10/16، راجع به کسب اجازه

در تأسیس کلاس قابلگی از مجرای ادارة محترم معارف ایالتی یا مستقیماً از وزارت جلیلة 
معارف مرقوم فرموده بودید، اینک محترماً تقاضای تأسیس و افتتاح آن را می نماید و به همان 
ترتیب و شرایطی که در مرقومة وزارت معزیالیها مندرج است، اطاعت خواهد شد. لذا پروگرام 
کلاس مزبور که موافق مواد پروگرام مدارس خارجه است، به ضمیمة صورت دیپلم قابلگی تلواً 

تقدیم، شرط ورود محصلات به کلاس قابلگی دارا بودن تصدیقنامة متوسطه خواهد بود.« 
دکتر محسنی آذر سپس رئیس ادارة معارف آذربایجان را تشویق به مساعدت و همراهی 
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با خود کرد تا »کلاس مزبور مفتوح و در رفع احتیاجات« مردم »موفق به خدمتی شوند و 
علاوه بر کلاس، زایشگاه خصوصی نیز تحت مسئولیت« وی و تناسب خانم تأسیس شود. 
»که محصلات خودشان را عملًا در آنجا تطبیق نمایند« )سند شمارة 5- 297015030، آرشیو 

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
اسلامبول  دارالفنون  طب  فاکولتة  در  را  خود  پزشکی  تحصیلات  محسنی آذر  دکتر 
گذرانده و »بر حسب تشخیص وزارت معارف... حق اشتغال به طبابت را حاصل کرده« بود و 
می توانست »در مملکت ایران« طبابت کند )سند شمارة 8- 297015030، آرشیو سازمان اسناد 

و کتابخانۀ ملی ايران(. 
همسر وی امینه تناسب نیز »در فاکولتة طب دارالفنون استانبول فن قابلگی را نظراً و 
عملًا به اکمال رسانیده« بود و »به اجرای قابلگی مأذونیت« داشت )سند شمارة 297015030-7، 
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(. این دو چنان که در نامة خود به ادارة معارف آذربایجان 
نوشته بودند، برنامة کلاس قابلگی خود را مطابق مواد برنامة مدارس خارجه تنظیم و تدوین 
کرده بودند )سند شمارة 10 الی 15- 297015030، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(. با این 
همه اجازة تأسیس کلاس به دکترمحسنی آذر داده نشد و وزارت معارف در اول تیر 1310 
ش، در نامة شمارة 3731 خود به ادارة معارف آذربایجان به صراحت نوشت: »علی العجاله 
اجازة تأسیس کلاس قابلگی در آذربایجان مقتضی نیست« )سند شمارة 3 -297015030، 

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
توجه بخش خصوصی به ایجاد مراکز درمانی و آموزشی، به رغم استبداد حکومت رضاشاه 
که توزیع قدرت و مشارکت مدنی مردم در امور اجتماعی را برنمی تافت و می خواست قدرت 

حکومت در همه جا احساس شود و بر همهچیز سایه افکند، روزبه روز بیشتر می شد.
در آبان 1310 خانم ابیگل ژرژ شاهباز، »متخصص در امراض زنانه و قابلگی و پرستاری 
و دیپلمه از مرکز حکومتی لندن«، که بیش از یک سال در لندن و نه سال در کشور عراق 
»به خدمات عملی اشتغال داشت«، از وزارت معارف درخواست کرد که »اجازة دایر نمودن 
سوسایتی را که راجع به حفظ الصة اطفال و مادران آن هاست« به وی بدهند که »نتیجة 
زحمات چندین سالة خود را صرف خواهران ایرانی نموده تا« آن ها نیز »بتوانند خودشان را 
از حیث حفظ الصحه به خانم های سایر ممالک« برسانند )سند شمارة 2- 297031805، آرشیو 
»قوانین  مسئول  مقام های  آشنایی  برای  شاهباز  ابیگل  ايران(.  ملی  کتابخانۀ  و  اسناد  سازمان 
موضوعة مؤسسة« خود را به شرح زیر به وزارت معارف فرستاد؛ ضمن اینکه در حاشیة 
درخواست وی نوشته شده بود: »چون دایر نمودن انجمن با وزارت معارف نیست و باید به 
ادارة نظمیه مراجعه کنند، حسب الامر مقام محترم مدیریت کل، مراتب شفاهاً به صاحب 

مراسله )شاهباز( ابلاغ شد« )همان(.
آنچه در تقاضانامه های پزشکان و ماماهای دانش آموخته در خارج کشور مشهود است 
وحائز اهمیت، تأیید نامه های فراوانی است که به پیوست هر تقاضانامه به وزارت معارف 
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تعداد قـابله های 
 تحصیل کرده 
 اندک بود 
و این گروه 
نمی توانستند 
نیازهای جامعه را 
برآورده کنند

بیگانه ممکن است  اینکه هر  از  و هراس  بیگانگان  از  بیم حکومت  فرستاده می شد. گویا 
 جاسوس کشورهای خارجی، به خصوص مأمور نهادهای امنیتی اتحاد جماهیر شوروی باشد،

اجازه نمی داد که مقام های مسئول وزارت معارف یا نظمیة کل مملکتی به مدارک تحصیلی 
ایران،  در  کار  متقاضیان  دیگر  مانند  نیز  شاهباز  خانم  رو،  این  از  کنند.  اکتفا  متقاضیان 
تأییدنامه هایی را به وزارت معارف فرستاد )سند شمارة 8 الی 19- 297031805؛ سند شمارة 60- 
297015062، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(. اما چنان که گذشت، اجازة برپایی انجمن 
بهداشتی به او داده نشد و فقط اجازة قابلگی به وی اعطا شد )سند شمارة 6- 297031805، 

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران(.
وزارت معـارف به رغم ایـنکه تعـداد قـابـله های تحـصیل کرده اندک بـود و این گروه 
نمی توانستند نیازهای جامعه را برآورده کنند، اصرار فراوان داشت که برای حفظ سلامت 
زنان باردار و نوزادان آن ها، از قابله های تحصیل کرده استفاده شود و در موارد ضروری که 
از به کارگیری قابله های تجربی گریزی نبود، کار نظارت بر فعالیت آن ها را ادارة کل صحیه 
به عهده گیرد. وزارت معارف در تأکید بر نظر خود در 27 مهر 1312، طی نامة شمارة 7683/ 
1660 به ادارة صحیة کل مملکتی، قانون طبابت مصوب سوم جمادی الاخر 1329 قمری 
را به یاد ادارة صحیه آورد و نوشت، مطابق مادة اول این قانون، »هیچکس در هیچ نقطة 
ایران حق اشتغال به هیچ وجه از فنون طبابت و دندان سازی ندارد، مگر آنکه از وزارت معارف 
اجازه نامه گرفته و ثبت وزارت داخله رسانیده باشد« )سند شمارة 10- 297015027، آرشیو 

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
  پـس از آن، وزارت معـارف در هـمین نـامه تأکیـد کـرد: »بنـابرایـن قـابلات غیرمجاز

]قابله های سنتی[ حق اشتغال به این شـغل را ندارند. اکنون ادارة محـترمه که مـسئولیت 
حفظ الصحة عموم را برعهده دارد، می توانند با مراعات قانون، هر نوع که صلاح است رفتار 
نمایند« )همان(. ادارة کل صحیة مملکتی البتـه واقع گرا بـود و می دانـست در تـهران، قابلة 
تحصیل کرده به قدر کافی نیست، چه رسد به شهرهای کوچک و روستاهای پراکنده در سراسر 
کشور که نیازهای اهالی آن ها را در امور طب و طبابت، همین طبیبان و قابله های سنتی و 
عطارها برآورده می کردند )سند شمارة 11- 297021597، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.

به نظر می رسد، تفسیری که ادارة صحیه از قانون تصویب شده در شورای عالی معارف به 
وزارت معارف ارایه داد، درست بود و با روح قانون مطابقت داشت. ادارة صحیه در 27 آذر 1312 
در نامه ای به وزارت داخله، پس از اشاره به مضمون نامة وزارت معارف دربارة قانون تصویب شده 
در شورای عالی معارف نوشت: »نظر به اینکه به قابله هایی که دورة مدرسة قابلگی را طی 
 نموده اند، دیپلم و اجازة قابلگی به تنهایی داده  می شود، نه دیپلم دکتری در طب، حق مداخله 
در اعمال یدی و جراحی را نخواهند داشت و قید اینکه فقط مجاز در زایمان طبیعی خواهند 
بود و حق استعمال آلات و ادوات جراحی و موقع زایمان ندارند، تصور می رود ضرورت نداشته 

 باشد« )سند شمارة 9 - 297021597، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
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افتاد و برای تأکید بر قانون تصویب شده در شورای  در نهایت، همین تفسیر مقبول 
عالی فرهنگ، مقرر گردید عبارت )حق استعمال آلات و ادوات جراحی ندارد(، در جوازهای 
قابلگی قید نشده و فقط در صورت لزوم نوشته شود )مجاز به زایمان طبیعی است( )سند 
شمارة 4/3/2/1 -297015020، مرکز آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(. این تأکید دوباره 
در نامة شمارة 13126 وزارت معارف در 9 دی 1312 به آگاهی وزارت داخله رسید. مشکل 
کمبود قابله های تحصیل کرده همچنان وجود داشت. از این رو، مسئولان امر در ادارة صحیة 
مملکتی، وزارت معارف و مسئولان محلی شهرها، تلاش می کردند با توجه به وضع موجود 
طریقة  و  کنند  استفاده  قابله های سنتی  همان  از  مردم  درست،  روش های  به کارگیری  و 
ضدعفونی کردن و کارهای مقدماتی را که برای وضع حملهای ساده و طبیعی لازم بود به 

آن ها آموخت و اجازة رسمی داد.

 مدرسة عالی مامایی

با گسترش دانش پزشکی نوین در سراسر کشور و تأسیس و راه اندازی بیمارستان ها و 
درمانگاه های متعدد، نیاز کشور به تأسیس زایشگاه های مدرن و راه اندازی آموزشگاه های 
پرستاری و مامایی آشکارتر شد. از این رو، در دهة 1320 افزون بر تأسیس چند زایشگاه، 
نهاده  بنیان  نیز  مامایی  و  پرستاری  آموزشگاه های  اصفهان،  از جمله  بزرگ  درچند شهر 
شدند و شروع به کار کردند. پس از آن در سال 1334 با تمهیداتی که از پیش فراهم شده 
بود، سازمان برنامه و بودجة کشور بر آن شد آموزشگاه هایی موسوم به آموزشگاه مامایی 
روستایی را در مراکز استانها تأسیس کند و بدین طریق تعداد هر چه بیشتری از زنان بتوانند 
از خدمات ماماهای تحصیل کرده استفاده کنند )سند شمارة 3-297020301، آرشیو سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ايران؛ حیدری، 1388: 117(. بدین منظور، از سال 1327 قوانین جدیدی 
وضع شد و تغییراتی در مقررات پیشین به عمل آمد. در تهران نیز اساسنامه های جدیدی 
برای آموزشگاه پرستاری و آموزشگاه عالی مامایی که وابسته به دانشکدة پزشکی تهران بود، 

نوشته شد )همان، 117(.
از نکات قابل توجه این اساسنامه ها آن بود که بنا بر مادة 8 اساسنامة آموزش عالی 
مامایی، کسانی می توانستند به عنوان دانشجوی مامایی وارد این آموزشگاه شوند که دورة 
کامل آموزشگاه پرستاری را طی کرده و صلاحیت اخلاقی و شایستگی حرفه ای آن ها تأیید 
بودند، شده   فارغ التحصیل  پرستاری  آموزشگاه های  سایر  از  که  کسانی  البته  باشد.   شده 

در صورتی می توانستند در آزمون ورودی آموزشگاه عالی مامایی شرکت کنند که ارزش 
تحصیلات آنان معادل آموزشگاه پرستاری بود. از وجوه مهم این اساسنامه، اهمیت ویژه ای 
داده می شد.  مامایی  به  آن  به دنبال  و  پرستاری  به حرفة  کاملًا علمی  با پشتوانة  بود که 
بود  اروپا تنظیم شده  برنامة آموزشگاه های آمریکا و  این آموزشگاه مطابق  برنامة آموزشی 
و بخش های بیمارستان پهلوی نیز به منظور آموزش های بالینی در اختیار آموزشگاه قرار 
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گرفته بود. برخلاف گذشته که سال تحصیلی از مهر آغاز می شد و در خرداد سال بعد پایان 
از مهر و بهمن هر سال آغاز  برنامة تحصیلی به صورت ترمی در آمد و هر ترم  می یافت، 

می گردید )حیدری، 1388: 1۰8-1۰9(.
 این اساسنـامه کـه تأمین کننـده دانشجویان آموزشگاه عـالی مامـایی نـیز بـود، در 
و هفتاد و چهارمین جلسة شورای دانشگاه تهران در 18 اسفند 1327 به تصویب رسید  سی صد 
 و مادة 3 اساسنامه و مادة 4 از مواد مخصوصه در 12 اردی بهشت 1335 به اجرا درآمد

)سند شمارة 8/9/10-270000004، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
اساسنامة آموزشگاه عالی مامایی نیز در 15 ماده نوشته شد و به تصویب رسید. این 
آموزشگاه وابسته به دانشکدة پزشکی تهران بود و مدرسان آن همه از استادان و دانشیاران 
و پزشکان دانشکدة پزشکی انتخاب می شدند. چنان که گذشت، دانشجویان این آموزشگاه 
از گذراندن دوره ای  انتخاب می شدند و پس  فارغ التحصیلان آموزشگاه پرستاری  از میان 
یک ساله و موفقیت در امتحانات، گواهی نامة مامایی در زایمان طبیعی را دریافت می کردند 
)سند شمارة 3/2- باز کنند  انجام دادن تعهد خدمت دو ساله می توانستند مطب  از  و پس 

270000004، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(.
فرایند علمی شدن حرفة قابلگی و قانونمندشدن هر چه بیشتر اشتغال به این کار، پس 
از گذشت نزدیک به چهل سال به انجام رسید و تا اندازة زیادی مامایی سنتی جای خود 
را به مامایی علمی داد. به نظر می رسد، مسئولان امور طب و بهداشت کشور با اذعان به 
اینکه دور نیست که تعدادی از قابله های تجربی به سبب مداومت در این کار به دقایق فن 
پی برده و در گرفتن نوزاد مهارت لازم را کسب کرده اند، به دلیل اطمینان کامل به دانش 
به طور  را  قابلگی  بودند بدون مسامحه، شیوة سنتی  بر آن  نوین و تحصیلات دانشگاهی، 
کامل از بین ببرند و راه استفاده از این شیوه را برای همیشه مسدود کنند. با وضع قوانین 
جدید و دگرگون شدن روش انتخاب دانشجوی آموزشگاه مامایی، هر سال تعداد معدودی از 
این آموزشگاه دانشنامه قابلگی دریافت کرده و وارد جامعه شوند. یکی از مزایای آموزشگاه 
ماماییِ وابسته به دانشکدة پزشکی این بود که دانشجویان معدود این آموزشگاه می توانستند 
با خاطری آسوده از بخش های بیمارستان پهلوی استفاده کنند و آموزش های عملی و بالینی 
را به خوبی فرا گیرند. مشاهدة فهرست بیست وسه نفری فارغ التحصیلان آموزشگاه مامایی 
درسال تحصیلی 1339-1338 نشانمی دهد گزینش دانشجوی این آموزشگاه منحصر به چند 
شهر بزرگ نبود و تقریباً از اغلب استان های کشور، متقاضیان به این آموزشگاه راه می یافتند 
و موفق به گذارندن دورة یک ساله آن می شدند )سند شمارة 1-297040417، آرشیو سازمان 

اسناد و کتابخانۀ ملی ايران(
پا به پای این دگرگونی ها، ارتباط جامعه علمی و پزشکی ایران با دانشگاه ها و مجامع 
گرفته  کار  به  نیز  فنی  و  علمی  و  جدید  یافته های  رفته رفته  شده،  بیشتر  جهان  علمی 
می شد )سند شمارة 1/103/ 1/1/ 19/149، آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی(. به نظر، با 



آگهی مدرسه تابستانی 
بوستان آدميت در سال 

1336 شمسی

سال پنجم    شماره  بیستم 

   زمستان 1401 

95

هدف علمی کردن هر چه بیشتر حرفة قابلگی و ارتقای آن، از همان سال های دهه 1330 
از آن ها قدردانی گردد و  مامایی تشویق شوند  آموزشگاه  اول  رتبة  دانشجویان   مقرر شد 
 )سند شمارة 2/1-297040674، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران( و البته این تشویق ها

ادامه یافت. 

 سخن آخر

به تجدد  روی آوردن  شرایط  رضاخان،  رسیدن  قدرت  به  تا  مشروطه،  نظام  استقرار  با 
از  بسیاری  رضاخان  دوران  در  که  فراهم شد  زیادی  تا حد  غرب  تمدنی  دستاوردهای  و 
خواسته های نوگرایان مشروطه خواه صورت تحقق به خود گرفت. در این میان، دانش پزشکی 
و شاخه های مختلف آن از جمله قابلگی و آنچه مربوط به بهداشت و درمان مادر و نوزاد 
تأسیس  تحول،  این  مصداق های  مهم ترین  از  شد.  تحولی شگرف  دستخوش  نیز  می شد 
آموزشگاه های مامایی در تهران و چند شهر بزرگ کشور بود؛ امری که به تبدیل حرفة 
قابلگی سنتی به مامایی علمی و قابلة بی تجربه و بی سواد به مامای درس خوانده و دوره دیده 
از طریق پزشکان و استادان فن انجامید. در حقیقت، طراح و مجری و پشتیبان این جریان، 
پزشکان تحصیل کرده بودند و پس از آن دانشگاه تهران، که نتایج مثبت آن برای عموم 
مردم ملموس بود. زیرا حرفة قابلگی با جان زنان و نوزادان آن ها بستگی تام و تمام داشت. 
در فرایند این گذار، آموزش مامایی از مدارس قابلگی آغاز و به دارالمعلمات پیوند خورد و 
در نهایت ذیل مدرسة عالی مامایی، صبغة علمی و تخصصی یافت؛ هرچند که در مسیر 
این تغییر و تحول، دچار کاستی ها، ایرادات و نواقصی بود که موجب تضییع حقوق برخی 

داوطلبان و علاقه مندان تحصیل در رشتة مامایی هم گردید.



تاریخآموزشوپرورش
ايران

سال پنجم    شماره  بیستم 

  زمستان 1401 

96

منابع 

 کتا ب ها ...............................................................................................................................
1.  بامداد، بدرالملوک، زن ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید، ابن سینا، تهران، 1349.

2.  توانا، مرادعلی، زن در تاریخ معاصر ایران، چاپ اول، انتشارات برگ زیتون، تهران، 138۰.
3.  حیدری، سیده اشرف، رخدادهای مهم تاریخ پرستاری و مامایی، انتشارات میر شیدا، تهران، 1388.

4.  روستایی، محسن، تاریخ طب و طبابت در ایـران، جـلد اول، چـاپ اول، انتشارات سازمان اسناد و 
کتابخانة ملی ایران، 1385.

5.  ملک زاده، الهام. نگاهی به امور خیریه در دورة قاجار. چاپ اول. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
شهرری. 1385.

روزنامه ها .............................................................................................................................
1. روزنامة رسمی ایران، سال 1، ش 42، 26 سرطان.

2.  دورة ششم تقنینیه، مذاكرات مجلس جلسة 252، 15 خرداد 13۰7

اسناد ...................................................................................................................................

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 1 - 1297۰19546
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 2 - 2297۰19546
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 1 - 3297۰27354
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 1 - 4297۰27342
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 3 - 5297۰27342
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 4 - 6297۰27342
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 5 - 7297۰27342
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 6 - 8297۰27342
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 7 - 9297۰27342
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 8 - 10297۰27342
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 9 - 11297۰27342
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 2 - 12297۰17626
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 9 - 13297۰17626
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 15 - 14297۰17626
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 14 - 15297۰17626
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 15 - 16297۰17626
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 16 - 17297۰17626
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 1 - 18297۰3۰۰9۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 2 - 19297۰3۰۰9۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 3 - 20297۰3۰۰9۰



آگهی مدرسه تابستانی 
بوستان آدميت در سال 

1336 شمسی

سال پنجم    شماره  بیستم 

   زمستان 1401 

97

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 4 -21297۰3۰۰9۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 5 - 22297۰3۰۰9۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 6 -23297۰3۰۰9۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 7 -24297۰3۰۰9۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 8 -25297۰3۰۰9۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 9 -26297۰3۰۰9۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 5 - 27297۰۰4685
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 6 - 28297۰۰4685
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 7 - 29297۰۰4685
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 8 - 30297۰۰4685
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 2 - 31297۰۰4685
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 4 - 32297۰۰4685
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 1 - 33297۰۰4685
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 51 - 34297۰3۰۰9۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 5 - 35297۰15۰3۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 8 - 36297۰15۰3۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 1۰ - 37297۰15۰3۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 11 - 38297۰15۰3۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 12 - 39297۰15۰3۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 13 - 40297۰15۰3۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 14 - 41297۰15۰3۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 15 - 42297۰15۰3۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 3 - 43297۰15۰3۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 2 - 44297۰318۰5
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 8 - 45297۰318۰5
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 9 - 46297۰318۰5
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 1۰ - 47297۰318۰5
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 11 - 48297۰318۰5
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 12 - 49297۰318۰5
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 13 - 50297۰318۰5
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 14 - 51297۰318۰5
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 15 - 52297۰318۰5
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 16 - 53297۰318۰5
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 17 - 54297۰318۰5
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 18 - 55297۰318۰5
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 19 - 56297۰318۰5



تاریخآموزشوپرورش
ايران

سال پنجم    شماره  بیستم 

  زمستان 1401 

98

آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 6۰ - 57297۰15۰62
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 6 - 58297۰318۰5
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 1۰ - 59297۰15۰27
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 11 - 60297۰21597
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 9 - 61297۰21597
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 1 - 62297۰15۰2۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 2 - 63297۰15۰2۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 3 - 64297۰15۰2۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 4 - 65297۰15۰2۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 3 - 66297۰2۰3۰1
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 8 - 6727۰۰۰۰۰۰4
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 9 - 6827۰۰۰۰۰۰4
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 1۰ - 6927۰۰۰۰۰۰4
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 2 - 7027۰۰۰۰۰۰4
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 3 - 7127۰۰۰۰۰۰4
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 1 - 72297۰4۰417
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 1 - 73297۰4۰674
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 2 - 74297۰4۰674
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 3 - 7527۰۰۰۰244۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 4 - 7627۰۰۰۰244۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 6 - 7727۰۰۰۰24۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 12 - 7827۰۰۰۰24۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 13 - 7927۰۰۰۰24۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 5 - 8027۰۰۰۰24۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 6 - 8127۰۰۰۰24۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 7 - 8227۰۰۰۰24۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 8 - 8327۰۰۰۰24۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 9 - 8427۰۰۰۰24۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 1۰ - 8527۰۰۰۰24۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 14 - 8627۰۰۰۰24۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 12 - 8727۰۰۰۰24۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 13 - 8827۰۰۰۰24۰
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایرانسند شمارة 15 - 8927۰۰۰۰24۰
آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامیسند شمارة 1/1۰3/ 1/1/ 9019/149


